حق‌نظر متحده‌


حق‌نظر متحده‌ فرزند داود دبير بازنشسته‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ است‌.

شجره‌نامة‌ يوسف‌ يزدي‌ (متحده‌)

يوسف‌ فرزند ابا بن‌ملا اوربن‌ ملا آقابابا به‌ اتفاق‌ پسرش‌ ماري‌ و با برادرش‌ حيم‌ در تفت‌ يزد قصابي‌ مي‌كرده‌اند. چون‌ زن‌ يوسف‌ در يزد فوت‌ مي‌كند، شهرستان‌ يزد را ترك ‌مي‌كنند. يوسف‌ و پسرش‌ ماري‌ عازم‌ اصفهان‌ مي‌شوند، و حيم‌ به‌ كرمان‌ مي‌رود و در آنجا پايه‌گذار فاميل‌ ابائي‌ مي‌شود. يوسف‌ در اصفهان‌ نزديك‌ تاجر عرب‌ به‌ نام‌ داود بغدادي ‌به‌عنوان‌ كارگذار استخدام‌ مي‌شود و در محل‌ جوباره‌ در منزل‌ داود بغدادي‌ ساكن ‌مي‌گردد. طولي‌ نمي‌كشد كه‌ اتفاق‌ غم‌انگيزي‌ رخ‌ مي‌دهد كه‌ جريان‌ آن‌ بدين‌ قرار است‌:

عيد نوروز فرا مي‌رسد و حاكم‌ شهر اصفهان‌ بنا بر رسم‌ همه‌ ساله‌ عده‌اي‌ از دولتمردان ‌و متنفذين‌ شهر را دعوت‌ مي‌كند و از جمله‌ عده‌اي‌ از بزرگان‌ يهودي‌ را براي‌ شركت‌ درجشن‌ نوروز فرا مي‌خواند كه‌ يكي‌ از اين‌ مدعوين‌ يهودي‌ همان‌ داود بغدادي‌ بوده‌ است‌. يهوديان‌ دعوت‌ شده‌ به‌ عرض‌ حاكم‌ مي‌رسانند كه‌ چون‌ از خوردن‌ خوراك‌ غير كاشر ممنوع‌ هستند، اجازه‌ دهد خود مواد غذايي‌ را تهيه‌ و همراه‌ با آشپز مخصوص‌ به‌ كاخ‌ عالي‌قاپو بياورند. حاكم‌ شهر اين‌ تقاضا را مي‌پذيرد و روز موعود آشپز مخصوص‌ يهوديها گوشت‌ و مرغ‌ و ساير مواد را به‌ كاخ‌ مي‌برد و مشغول‌ طبخ‌ غذا مي‌شود. سرآشپز مسلمان‌ كه‌ نزديك‌ آشپز يهودي‌ به‌ كار خود مشغول‌ بوده‌ متوجه‌ مي‌شود كه‌ ديگ‌ مخصوص‌ يهوديها لبريز و به‌ اصطلاح‌ سر مي‌رود. فوري‌ با كفگيري‌ كه‌ در دست‌ داشته ‌غذاي‌ يهوديها را بهم‌ مي‌زند. در اين‌ هنگام‌ آشپز يهودي‌ متوجه‌ مي‌شود و موضوع‌ را به ‌اطلاع‌ يهوديان‌ حاضر در كاخ‌ مي‌رساند. موقع‌ صرف‌ غذا يهوديها از خوردن‌ غذا خودداري‌ مي‌كنند. حاكم‌ علت‌ را سئوال‌ مي‌كند، آنها جواب‌ مي‌دهند چون‌ آشپز شما كفگير خود را در ديگ‌ غذاي‌ ما زده‌ لذا از اين‌ غذا نمي‌خوريم‌. حاكم‌ با خشم‌ و عصبانيت ‌مي‌گويد: «شما يهوديها تا اين‌ حد مسلمان‌ را نجس‌ مي‌دانيد!» و با همان‌ حالت‌ آشفتگي‌دستور قتل‌ كليه‌ مدعوين‌ يهودي‌ و از جمله‌ داود بغدادي‌ را كه‌ در آنجا حاضر بوده‌ صادر مي‌كند. به‌ دستور او آنها را مي‌برند در صحراي‌ اصفهان‌ در محل‌ قبرستان‌ شاه‌مير حمزه ‌نزديك‌ دروازة‌ شهر پاهاي‌ هر نفر را به‌ دو لنگه‌ درب‌ دروازه‌ مي‌بندند و سپس‌ دروازه‌ را به‌ سرعت‌ باز مي‌كنند و هر نفر را به‌ دو نيمه‌ پاره‌ مي‌كنند. پس‌ از كشته‌ شدن‌ داود بغدادي‌، عيالش‌ سارا با يوسف‌ يزدي‌ ازدواج‌ مي‌كند و حاصل‌ اين‌ ازدواج‌ چهار پسر به‌ اسامي‌: مُشه‌، مردخاي‌، مشيح‌ و ابا مي‌باشد كه‌ مجموعاً فاميل‌ متحده‌ را تشكيل‌ مي‌دهند.

ماري‌ پسر يوسف‌ نيز با زليخا دختر داود بغدادي‌ ازدواج‌ مي‌كند و داراي‌ هفت‌ فرزند مي‌شود از اين‌ قرار: شموئل‌، حاجي‌ شالوم‌، شلومو، يوخِوِد، مريم‌، ريوقا، خانم‌ كه‌ همگي ‌فاميل‌ ماري‌ يا متحده‌ را تشكيل‌ مي‌دهند. نسب‌نامه‌ يوسف‌ يزدي‌ از لحاظ‌ مادري‌ به‌ دو سلسله‌ منقسم‌ مي‌شود: 1- سلسلة متحده‌ كه‌ از نسل‌ يوسف‌ يزدي‌ و عيالش‌ سارا مي‌باشد.2- سلسله‌ ماري‌ يا متحده‌ كه‌ از نسل‌ يوسف‌ يزدي‌ با زن‌ اوليه‌اش‌ تشكيل‌ مي‌شود.

تذكر: در ايران‌ تا قبل‌ از سلطنت‌ رضاشاه‌ پهلوي‌ نام‌ فاميلي‌ به‌ شكل‌ امروزي‌ مرسوم‌ نبوده‌ وخانواده‌ها به‌ منظور شناسايي‌ به‌ همان‌ نام‌ پدر و يا اجداد خود اكتفا مي‌كردند ولي‌ در زمان‌ سلطنت‌ رضاشاه‌ پهلوي‌ انتخاب‌ نام‌ فاميلي‌ و داشتن‌ شناسنامه‌ اجباري‌ گرديد. لذا نوادگان‌يوسف‌ يزدي‌ در آن‌ زمان‌ با اطلاع‌ همديگر نام‌ فاميلي‌ متحده‌ را برگزيدند و برخي‌ ديگر كه‌ دور از ديگران‌ و در ساير شهرها زندگي‌ مي‌كردند بدون‌ آگاهي‌ از يكديگر نام‌ فاميلي‌ ديگري‌ را انتخاب‌ كردند مانند: قدوشيم‌، سلوكي‌، الياشار، ملايهودايي‌ - نژاد خليل‌ -اميدوار، سليم‌پور، خوش‌بخش‌ و رهباني‌ كه‌ همگي‌ از نسل‌ يوسف‌ يزدي‌ مي‌باشند و هريك‌ از آنها در صفحة‌ مربوطه‌ توضيح‌ داده‌ شده‌ است‌.
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